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همين حوالىآمبولانس

سطوح بسيارى از ديوارهاى شهر تهران ساليانى است 
ــه با چيزهايى كم وبيش هنرى و اغلب ضدهنرى مزين  ك
ــطوح رنگ آميزى شده حاوى مضامين  شده است. اين س
مختلفى است؛ ازجمله مهم ترين آنها موضوع هاى انقلابى و 
ايدئولوژيك است كه عمدتا با كيفيت تجسمى بسيار نازل 
طراحى، پردازش و اجرا شده اند. و اين درست در شرايطى 
ــته از دانشكده هاى هنرى، نقاشان  است كه تهران انباش
ــيار در رشته هاى  ــجويان و استادان بس ــته، دانش كاركش
ــت، كه چرا و با چه  ــت. پرسش اينجاس متنوع هنرى اس

تخصصى مديران مربوطه به خود اين جسارت را مى دهند 
ــطح نازلى از سليقه كه با  ــم انداز همگانى را با س كه چش
ــهروند گرفتار در شلوغى و  نوعى آنتراكت بصرى براى ش
آلودگى باشد را ارايه دهند؟ ... سهل است، كه با اين سليقه 
ــليقه» استفاده مى كنم زيرا  رقت انگيز (با تعمد از واژه «س
نشانى از كار متديك و داراى سبك ديده نمى شود) بتوانند 
از عهده طراحى و توليد مونومان هاى قهرمانى و مضامين 
ايدئولوژيك براى مردمان شهر برآيند.  حتى برخى نصايح 
ــليقگى رنگى و نستعليق  پندآموز را چنان از صافى بدس
ــهروند  ــاس و گل وبته هاى نازيبا عبور مى دهند، كه ش قن
بينوا دچار نوعى فلج عاطفى و بى تفاوتى چشمى و ذهنى 
ــرروزه موش هاى عظيم الجثه  ــود.  چندش ديدار ه مى ش
ــاى آلوده به كف  ــت خود را از جوى ه كه محدوده حرك

پياده روها كشانده اند كافى نيست؟ آلودگى صوتى لاينقطع 
ــيلاب كثيف جوى هاى خيابان ها كه با  كافى نيست؟ س
كمترين بارش باران زندگى را بر عموم تنگ مى كند، كافى 
نيست؟ ... دست كم به احترام نگاه و شعور شهروندان، آنان 
را به آلودگى تصويرى دچار نكنيد. تهران ارث پدرى كسى 
ــا ظرافت طبع، تخصص هاى  ــت! منظر عمومى اگر ب نيس
مربوطه و حرمت گذارى به ساكنان آن طراحى و ساماندهى 
ــود)، بيمارى هاى لاعلاج، روان پريشى،  نشود (كه نمى ش
ــليقگى هاى بى درمان به  عصبيت هاى ناخواسته و كج س
بار مى آورد، كه نشانه هاى رقت انگيزش را به وفور مى توان 
شاهد بود.  آنگاه كه پول متعلق به جامعه است و بايد با آن 
آثار هنرمندانه اى تهيه شود و در اختيار عموم قرار گيرد، 
ديگر متصديان امور نبايد به ميل و سليقه خود عمل كنند. 

تهران ارث پدرى كسى نيست
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ــتهاى تمام خوردند. او  ــغال ها با اش جنازه «ميراب» را ش
ــنگين در گيلار  ــه در فاصله دو برف س ــن نفرى بود ك دومي
ــال درش باز نمى شد اما  ــالخانه روستا سال تا س مى مرد. غس
ــال هاى قبل را درآورده  ــتان، تلافى بى مرگى س در اين زمس
بود. «ميراب» زمستان ها كه آبيارى نداشت، براى شكار كبك 
مى زد به كوه و به اندازه روزى اش شكار مى كرد. البته نه اين بار. 
چون از صخره اى سر خورد، از كوه پايين افتاد و مرد. اگر ياور 
ــد.  ــغال ها  مى ش همراهش نبود همان جا طعمه گرگ ها و ش
هميشه از اين مى ترسيد كه شكار شود. اين كابوسش شده بود؛ 
كابوسى كه بارها آن را در خواب ديده بود. روى تخته غسالخانه 
كه خوابيد خدا خدا مى كرد  اهالى حواسشان باشد و در را قفل 
كنند. شايد اين ترس همه اهالى گيلار بود. حتى مرده هاى زير 
خاك از دست شغال ها در امان نبودند. خيلى از قبرها را شب 
با پنجه هاى شان مى كندند و جنازه ها را مى بردند. به خصوص 
جنازه مردم فقير را كه پول زيادى براى خريد سيمان و سنگ 
ــتند. در غسالخانه را كه قفل كردند، ميراب خيالش  قبر نداش
ــد. اگر فردا آسمان آفتابى مى شد، همه اهالى براى  راحت ش
خاكسپاريش مى آمدند. ميراب همه مراسم هاى تدفين اهالى 

گيلار و روستاهاى مجاور را مى رفت، به اين اميد كه آنها هم 
براى خاكسپاريش بيايند. او مى دانست براى خاكسپارى، جنازه 
ــوره فردا را  ــت. براى همين نگران جنازه اش بود. دلش لازم اس
ــت. خيلى ها را توى مراسم مى ديد، شهرزاد را هم. دلش  داش
ــت ببيند، برايش گريه مى كند يا نه. از كوه كه افتاد  مى خواس
ــنگ، چنان دردى توى كاسه سرش  و كله اش خورد به لبه س
پيچيد كه هرچه فحش بلد بود به اقبالش داد. اما حالا كه مرده 
بود، مى فهميد مردن خيلى حال مى دهد. فردا خيلى ها براى 
خاكسپاريش مى آيند و نگاهش مى كنند. بعضى ها هم گريه 
ــالخانه آرام و قرار نداشت  مى كنند. از هيجان روى تخته غس
ــنيد. خيال كرد گربه اى از سرما  ــى را ش كه صداى خش خش
به غسالخانه پناه آورده، ولى شغالى به غسالخانه نقب مى زد. 
ميراب وحشت زده فرياد زد، «ياور!» آنچه مى ترسيد، داشت به 
سرش مى آمد. پنجه هاى شغال كه از سوراخ بيرون زد، فهميد 
كار از كار گذشته. شغال اول پنجه هايش آمد، بعد سرش و بعد 
بدنش. ميراب فهميد كه دست مرده از دنيا كوتاه است، يعنى 
ــت. شغال دورتادور جنازه  چه. انتظار چنين حادثه اى را نداش
چرخيد و با پوزه اش ميراب را بو كشيد. با دندان هايش پتو را 
ــيد. فرياد زد، «ياور... عمو رجب... كمك... .» صدا  از رويش كش
در گلويش طنين نداشت. شغال پوزه اش را با احتياط به كف 
ــرد، اگر زنده بود قلقلكش مى آمد و آنقدر  پاهاى او نزديك ك
مى خنديد كه ريسه مى رفت... چندشش شد. دلش مى خواست 
ــكان نمى خورد.  ــغال بزند. پايش ت ــدى محكم به پوزه ش لگ

تكه اى گوشت بود. شغال دوباره دورش چرخيد. نمى دانست 
ــايد جنازه اش بو  چرا حمله نمى كند. با خودش فكر كرد، ش
ــحال شد.  ــت. كمى خوش ــنه اش نيس كرده يا حيوان گرس
حيوان زوزه ملايمى كشيد. چيزى مثل خرناسه. از سوراخى 
ــغال درآمدند. آنقدر  ــش توله ش ــه نقب كرده بود پنج ، ش ك
ــازه اش را فراموش كرد.  ــك و زيبا بودند كه ميراب جن كوچ
توله ها نحيف بودند و استخوان هايشان از پوست بيرون زده 
بود. مادر، بالاى سر جنازه ايستاد. اما توله ها مى ترسيدند به 
ــوند. ميراب از بالا خودش را در محاصره آنها  مرده نزديك ش
ــو و بى دست وپا  مى ديد و فكر نمى كرد، توله ها اين قدر ترس
ــند. اگر يكى از اهالى سر مى رسيد با بيل يا چوب همه  باش
آنها را نفله مى كرد. مادر خرناسه كشيد و توله ها كمى جرات 
گرفتند. شغال دست ميراب را با آرواره هايش گرفت و كشيد 
ــت، روى زمين افتاد. ميراب با حيرت خودش  و جنازه از پش
ــده بود، نگاه مى كرد. توله ها فرار  ــه اى كه هرگز ندي را از زاوي
ــدند. توله اى كه از  كردند. بعد آرام آرام دوباره دورش جمع ش
همه كوچك تر بود، روى پنجه هايش نشست و انگار كه سينه 
مادر را مك مى زند، گوشش را به دهان گرفت و مكيد. انگار 
مى خواست شير بخورد. هنوز بلد نبود طعمه اش را تكه پاره 
ــتش  ــده بود. كارى از دس كند و ببلعد. ميراب به او خيره ش
ــت مقاومتى كند. فردا  ــاخته نبود. تسليم بود. نمى خواس س
صبح همان طور كه ميراب آرزويش را داشت هوا آفتابى بود 

اما جنازه اى نبود كه به خاك سپرده شود. 

بى مرگى

كارتون خواب

شيرها و شيره اى ها

شيرفلكه
شيرفلكه نقش فلكيت و نقش مركزى شيرها را ايفا 
مى كند. شيرفلكه ها شيرخوانده همه شيرها هستند. مثل 
آدم ها كه اگر يك نفر خودش را ببندد يا بخواهد بارش را 
ببندد، ديگران هم دستشان بسته مى شود، شيرفلكه هم 
وقتى خودش را ببندد آب همه شيرها قطع مى شود. در 

سياست به اين افراد پدرخوانده مى گويند. 
شيرتوشير

ــل از تفكيك مى گويند.  ــير به وضعيت قب شيرتوش
ــير تفكيك شود ديگر هيچ كجا شيرتوشير  اگر شيرتوش

نمى شود و همه چيز حل مى شود، حتى سياست. 
شيرآهن كوه مردى

ــير و آهن و كوه  ــتاوردهاى ما تركيب ش يكى از دس
ــت كه چيز عجيبى مى شود و به درد صادرات  و مرد اس
غيرنفتى مى خورد. در سياست نمونه هاى عجيب تر از اين 

هم داريم. 
شيراز

ــيراز دوتا معنى دارد. به شيرى كه رازى در سينه  ش
داشته باشد مى گويند شيراز. در سياست به على مطهرى 

مى گويند شيراز. به معنى دومش كارى نداريم.
شيره

ــده باشد مى گويند شيره. البته  به شيرى كه شل ش
ــود بهش مى گويند شيره. در  ــيرى كه معتاد هم بش ش
سياست خوشبختانه شيره نداريم چون همه شير هستند. 

شيرازه
ــفت مى چسبند تا  ــيرهايى كه زهوار جنگل را س ش
جنگل از هم نپاشد اسمشان شيرازه است. شيرازه ها توى 
چشم نيستند اما چشم جنگل محسوب مى شوند. لطفا با 

رسم شكل سه تا از شيرازه هاى سياسى ما را نام ببريد. 
شيرعلى  قصاب

يكى از فوايد گفت وگوى تمدن ها گفت وگوى شيرها 
ــير و آدم با هم  ــوده. به طورى كه الان ش ــا هم ب و آدم ه
ــر دارند. اصلا طورى شده كه آدم ها با دم شير  حشرونش
ــت خوشبختانه سياسيونى  هم بازى مى كنند. در سياس
كه پايدارى مى كنند از همين محصول مشترك محسوب 

مى شوند. 
سرشير

به سر شير مى گويند سرشير. سرشيرها چون چربى 
زيادى دارند همان اول از روى شير جمعشان مى كنند و 
مى ريزند توى ظرف دربسته كه مردم چربى شان بالا نرود. 

 احمدرضا دالوند پوريا عالمى

 احمد غلامى

 على رومانى
aliromani84@gmail.com 


